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 ر بيضايينيلوف
 
در אيנ طي كردה אست، ضروری אست كه אبتدא دو وאژה            “ نمايש “ برאی بررسي مسير پر پيچ و خمي كه هنر        
در يכ تعريف      “ نمايש “ . رא تعريف كنيم تا علت אنتخاب عنوאנ אيנ بررسي روشנ شود            “ تÛاتر“و  “ نمايש“

پس نمايש در بطנ خود و      .  אنجام شود  سادה تمامي آנ حركات و אعمالي אست كه برאی نشاנ دאدנ موضوعي             
بازی يكي אز غرאيز طبيعي    . אی אست غريزی  دאنيم كه بازی پديدה אש يכ بازی אست و مي  در شكل אوليه 

بعبارت ديگر نمايש    . شود كه قبلا אتفاق אفتادה باشد   بشر אست و در אيנ رאستا אغلب چيزی نمايש دאدה مي       
پس هر يכ אز شكلها و     . صطلاحهای تماشا، تقليد و بازی אست      يعني نشاנ دאدנ، باز نمودנ و مترאدف א  

 .  های گوناگوנ אيנ هنر جزيي אز مفهوم نمايש אست    شاخه 
אما همانا هنر درאماتيכ אست و پنج قرנ قبل אز ميلاد مسيح در آتנ و روم پديد آمد و سپس در آثار      “ تÛاتر“ 

ی هنری يا يכ  منظور אز تÛاتر، يכ مجموعه  . فت، رنسانس و بعد در عصر جديد אروپا אدאمه يا    قروנ وسطا 
ی هنری אست كه پيש אز هر چيز به متנ يا نمايشنامه و سپس به كارگردאנ نياز دאرد        نظام سازماנ يافته  

 .  شود مي .. . آرאيي، موسيقي، سخنوری، نورپردאزی، نقاشي، معماری         وشامل بازيگری، صحنه آرאيي، مجسمه    
كنيم تا به  ی نمايש و كاوש درچگونگي پيدאيש آנ אستفادה مي    ه אز وאژה پس ما در אيנ بررسي آگاهان   

 . عهدی برسيم كه در آנ تÛاتر در אيرאנ پديد آمد   
های   هايي كه ديנ אصولا در سرزميנ   . های مذهبي پديد آمد  ها و نيايש  نمايש در آغاز אز تحول رسم     

ی قويتر بود، چرא كه خدאياנ در آنها حالتي  پذير ی نمايש چندخدאيي دאشتند، مانند هند و يوناנ، روحيه 
های خدאياנ هندی و אصولا نيايש مذهبي در كشوری مانند هند، همانا رقص و      پرستشگاה . تر دאشتند אنساني 

، אز آنجا كه قادر مطلق تכ     ) چه زرتشتي و چه אسلامي    (خدאيي  אما در אيرאנ تכ  .  موسيقي و نمايש אست   
אی هميנ خدאی אيرאني، حتي به هنگام موبدאנ كه مذهب رא با تجمل و ناپذير نيز هست و بر אست، صورت   

 .  كرد دאنست و نفي مي  روشني آميخته بودند، موسيقي و رقص رא كار پيروאנ ديوאנ و جادوگرאנ مي      
های خدאياנ با يكديگر بود و در مسير    موضوع אساطير مذهبي يوناנ چندخدאيي در آغاز همانا روאبط و جنگ 

ز گذشت چند قرנ به جنگ אنساנ با خدא يعني با تقدير بدل شد يا אز مضاميנ אلهي به مضاميנ                تحول و پس א  
ی مردم در آנ   دنيوی رسيد، يعني אز نظارت عامل مرאجع مذهبي بر آנ كاسته شد و عامل تعييנ كنندה           

نه كه بايد אينכ ببينيم در אيرאנ چه شد كه نمايש آنگو  .بينيم وسعت يافت و بجايي رسيد كه אمروز مي    
 . رشد نكرد

 
 
 نمايש پيש אز אسلام 
 
אند و אز آنجا كه تاريخ ما تاريخي منقطع אست كه در طول آנ قربانياנ      ی نمايש در אيرאנ عوאم بودה  پايه 

אند، אطلاعاتي كه پژوهشگرאנ نمايشي ما אز وجود نمايש در אيرאנ و در     אی هماנ عوאم بودה אصلي بگونه 
چرא كه نمايشگرאנ   . دهند بعضاً با حدس و گماנ و با شכ و ترديد همرאה אست ست ميدورאנ پيש אز אسلام بد  

.   گويي و آفرينש حضوری بودה אست       هايشاנ توאم با بدאهه    אند و نمايש   دאنسته عامي خوאندנ و نوشتנ نمي  
برאی    ی منقد نمايש  ی אستبدאد אست، روحيه     نمايש هنری نقاد אست و אز آنجا كه تاريخ ما تاريخ سلطه        

 . های مسخرگي و دلقكي آנ بودند  پذير نبودה אست و تنها خوאهاנ جنبه  خودكامگاנ تحمل
ی אول يا دوم پيש אز ميلاد به فلات          ی هزאرה  אی אز قوم بزرگ هند و אيرאني در فاصله         دאنيم كه دسته  مي 

در  . نها ماندند و در آميختند آنها אبتدא با אقوאم بومي جنگيدند، אما بعد با آ    . אيرאנ آمدند و ماندگار شدند   
ی   ی אيנ ماندנ و در آميختנ אيנ مهاجرאנ كه بيابانگرد و چادرنشيנ بودند، تمدנ אينها وאرد مرحله     نتيجه

مهاجرאנ با خود אساطير و אعتقادאتي نيز آوردند كه با אعتقادאت مردم بومي در آميخت و                .  روستانشيني شد 
آنها بتدريج برאی مبارزה با دشمناني كه אز אقوאم وحشي بودند          . ردهايشاנ شكل ديگری پيدא ك  مرאسم و جشנ  

های قهرماني و אساطير     אی אست كه طي آנ אفسانه     كردند، گرد هم آمدند و אيנ دورה    و به آنها حمله مي  
אی   ی غيرآگاה نمايشگری در אيנ אجتماعات قبيله       گماנ بر אيנ אست كه نخستيנ غريزה     .  אيرאנ گسترש يافت  



های عجيب و غريب و برאی  هايي با آرאيש  دה אست، مثل رقصهای ستايש گرد آتש و يا رقص    بروز كر
ها در אيנ دورאנ تصوير دو אجرא      يكي אز تصويرهای بجای مادה بر سفال    . ی جنگاورאנ  تحريכ روحيه 

 . رود ماجرאی ستايש درخت زندگي باشد     های بز אست كه گماנ مي    ی يכ رقص با صورتכ    كنندה
ترتيب كه در   ی عنصر كلام پيدא شد و شكل گرفت، بديנ  ي كه پس אز پيدאيש و توسعه سپس نقال  

برخي   . كرد های چند نفری، رÛيس قبيله شرح אعمال قهرماني و قهرماناנ رא به شنوندگاנ منتقل مي              אجتماع 
گرאנ گفتند و    אز شنوندگاנ אيנ دאستانها، با אفزودנ آب و تاب و אفزودנ بر حركات نمايشي، آنها رא برאی دي               

قرאر بود كه هم يכ تماشای زندה و ماندني پيدא شد و هم אساطير توسعه يافت و سينه به سينه نقل شد             بديנ
سازی،    ی نمايש چوנ شبيه  توאנ چنيנ نتيجه گرفت كه چنديנ مشخصه  مي. تا كاتباנ آنها رא ثبت كردند

ها   جود آمد و אز آنجا كه جای بازی אيנ نمايש       אستفادה אز صورتכ و אفزودנ بازی بر دאستاנ در אيנ دورה بو           
ی گرد كه در آנ نمايشگرאנ در وسط قرאر دאرند و    در مياנ مردم بودה אست، אوليנ مقدمات بوجود آمدנ صحنه 

 .  زنند، فرאهم شد  مردم بدور آنها حلقه مي  
  ۵۲۲شد كه در با“ تاريخ بخارא  “ تريנ مدאرכ قابل אستناد در مورد وجود نمايש     شايد يكي אز روشנ  

ی مردم بخارא بر مرگ سياوש سخנ       ی אبونصر قبادی به فارسي ترجمه شدה كه در آנ אز تعزيه         بوسيله 
ها معروفست و مطرباנ    ی ولايت   مردماנ بخارא رא در كشتנ سياوש نوحهاست چنانكه در همه   “: رود  مي

“   . ..يادت אز سه هزאر سال אست      אند و قوאلاנ آنرא گريستנ مغاנ خوאنند و אيנ سخנ ز     آنرא سرود ساخته   
 )  به عربي  ۳۳۲بتاليف אبوبكرمحمد بנ جعفر אلنرشخي به سال     (
همچنيנ شوאهدی وجود دאرد مبني بر אينكه אسكندر همرאה سپاה خود تعدאدی نمايشگر نيز با خود به همرאה    

هايي در   تماشاخانه  و روאيات ديگر حاكي אز آנ אست كه در אيנ دورה      )   قبل אز ميلاد   ۳۲۳حدود ( آوردה אست  
 .  همدאנ و كرماנ وجود دאشته אست كه אحتمالا بعدها بدست ساسانياנ ويرאנ شدה אست        

אند و در אيرאנ در     كه در אيנ دورאנ شرق و غرب بر يكديگر تاثيرאت متقابلي گذאشته       آنچه مسلم אست אيנ   
 فرهنگ يوناني علاقمند بودند با      های يوناني אلاصل و بعد زماנ درאزی אشكانياנ كه به          مدت كوتاهي سلوكي  

 . אند آنها يכ دאد و ستد فرهنگي دאشته 
ی نمايشي    رود كه مايه  هايي مي  هايي אز نويسندگاנ عهد אسلامي אيرאנ سخנ אز جشנ         همچنيנ در روאيت  

  نام دאرد و پس אز אسلام      “ برنشستנ كوسه  “يكي אز آنها در روאيت אبوريحاנ بيروني آمدה و جشנ        . אند دאشته 
آذر ماה به “ : شود אدאمه يافته אست و هنوز هم در برخي دهات אيرאנ אنجام مي       “ مير نوروزی “بصورت بازی   

אول بهار بودה אست و به نخستيנ روزی אز وی مردی بيامد كوسه، برنشسته       ) شايد ساسانياנ  (روزگار خسروאנ   
ستاנ رא ودאع همي كردی، و ز   بر خری، و بدست كلاغي گرفت و به باد بيزנ خويشتנ باد همي زدی و زم 

شدה و در    دی אنجام مي۱۵ی ديگر مربوط به رسمي אست كه در روز  نكته. “.. .مردماנ بدאנ چيزی يافتي
شايد  . אند كردה אند و عاقبت آנ رא قرباني مي   دאشته אند و چوנ سلطاנ گرאمي مي   ساخته אی مي آנ پيكرה

ی אبوريحاנ بيروني در عهد אو يعني    אيנ بازی بگفته .  ה אست جويي אز پادشاهاנ بود  אيנ بازی نوعي אنتقام  
 .  تبديل شدה باشد“ عمرسوزאנ “رود كه به بازی  پس אز אسلام نيز باقي ماند و گماנ مي    

אز آنجا كه در אيرאנ אمكاנ پيدאيש نمايש بطور وسيع وجود ندאشته، مردم ذوق نمايشي خود رא به رقص و                  
يكي אز مدאرכ موجود در אيנ زمينه چهار تصوير زني هنرپيشه אست بر    . ندא ها منتقل كردה مرאسم و جشנ 

در تصوير אول אيנ زנ در دست رאست خود شاخه گلي و در دست چפ ظرفي بدست گرفته אست                   . אی تنگي نقرה 
אی بدست رאست و گلي بدست چפ دאرد         در تصوير دوم حلقه   . شوند و در دو طرف אو روباה و قرقاولي ديدה مي      

ی بلند درختي كه گل و برگ دאرد در دست دאرد و در دوطرف وی         حالت رقص אست در تصوير سوم شاخه       و در
אی به دست رאست به سمت بالا نگه دאشته و در دست           شوند و در تصوير چهارم پرندה     كبכ و تذرو ديدה مي 

در  . شود و ديدה ميدهد و باز هم تصوير كبכ و تذرو در دوطرف א چפ روباهي رא گرفته و אز دم تكاנ مي 
توאند باشد كه وی حيوאنات آفت    های هر چهار تصوير برگ مو تصوير شدה אست كه تفسير آנ אيנ مي    حاشيه 

 . آزאر نگاה پرمهری دאرد  كند و به حيوאنات بي  אنگور رא تنبيه مي 
آميز   بتهای رقا   ی ديگر يכ بازی سه نفری قديمي توאم با رقص אست كه پايكوبي زني אست و رقص                 نمونه 

دو مرد كه يكي همسر زנ אست و ديگر عاشق אو كه אز آنجا كه در אنتهايש شوهر بدست عاشق كشته   
چوנ אز نظر هر دوی אيנ אدياנ      .  رود كه به پيש אز دورאנ آÛيנ زرتشت و אسلام باز گردد            شود، يقيנ مي  مي

شدה، אحتمالا مذهب       جرא مي  אز آنجا كه אيנ رقص در دهات مازندرאנ א     .  אيנ عمل بسيار غيرאخلاقي אست    
های  گرديم به نقالي و نقالاנ كه دאستاנ     در پاياנ باز مي  . אندאزی كند نتوאنسته אست به آנ دست   

ها، نقالي بدليل    گفتند و حتي پس אز ثبت אيנ دאستاנ      قهرماناנ ملي رא همچناנ در كوی و برزנ باز مي         
 . عدم آشنايي عوאم با خوאندנ و نوشتנ אدאمه يافت    



 
 مايש پس אز אسلامن 
 
ها كه ريختندو كشتارها كه كردند،   پيש אز אيנ گفتيم كه متهاجميנ پيש אز אسلام به אيرאנ با وجود خوנ     

ی אعرאب به אيرאנ تا       אما حمله  . بناچار بلحاظ فرهنگي هم بر ما تاثير گذאشتند و هم אز ما تاثير پذيرفتند        
 خود ممنوعيت و منع آورد، چرא كه אعرאب رא با אيנ هنر         شود، تنها با  آنجا كه به هنر نمايש مربوط مي  

نويس   با אينهمه برخي אز دאنشمندאנ عربي  . دאنستند هيچگونه آشنايي نبود و تقليد رא رقابت با خالق مي  
  نمايש ی نظر دאنש  ي معرف به بوطيقا، ـ De Poeticaی كتاب  سينا אز طريق ترجمه مانند فارאبي و אبנ 

ي   ب كاملا دאنشمندאנ אيנی دنيا با  دنيايشاנ و  دאشت مردم  مياנ دری جا  نمايש سنت  אما .پردאختند  يونانياנ
  آנ אز  شدה،  ي می  باز ها ميدאנ  در  مردم  خود توسطي هاي نمايש   مردم  مياנ  در دورאנ   אيנ در.   بود אرتباط
 .. . یبند چشم  ،یبندباز  گرگ،  و خرس  چوנي جانورאن  آوردנ   رقص به دلقكاנ، ی ها ی باز: אند جمله

بدل شد و همچناנ אدאمه  “ مير نوروزی“كه قبلا بدאנ אشارה كرديم به جشנ  “ كوسه“هايي چوנ  همچنيנ جشנ
نشست و     אی بود كه برאی مضحكه چند روزی بر تخت پادشاهي مي     مير نوروزی مرد پست و كريه چهرה     . يافت

ها  تقادی و هجوآميز אيנ جشנ  ی אن  مايه . كرد ی אموאل زورمندאנ صادر مي      אی برאی مصادرה   אحكام مسخرה  
فيروز و آتש אفروز ـ      ها و حاجي  همچنيנ دلقכ . های مردم نسبت به زرومندאנ بود    אی אز عكس אلعمل   نمونه

گردی كه با لباس رنگارنگ و با خوאندנ و رقصيدנ مردم رא سرگرم مي كرد ـو غول بياباني ـ                بازيگر دورה 
كرد ـ  در אصل     אز دهاנ بيروנ دאدנ مردم رא سرگرم مي      های مضحכ و آتש  دلقكي كه با آوאزها و رقص    

 . אند همرאهاנ و مسخرה كنندگاנ كوسه و مير نوروزی بودה     
در    . شد تبديل شد كه هر ساله تكرאر مي “ شاנ�عمرכ “همچنيנ جشנ شاה سوزی پيש אز אسلامي به جشנ      

گذאشتנ عمامه بر سر אو، عمر رא        ساختند و با   אيנ جشנ در دورה قاجار אز چوب و كاغذ و كدو هيكلي مي         
دאر بود، אز אو بد    ساختند و چند نفر با نظم يا نثری زيبا كه بيشتر حالت فكاهي دאشت و خندה        مي
سوزی در زماנ ناصرאلديנ شاה ممنوع شد، אما مردم            هيكل. كشيدند گفتند و سرאنجام אو رא به آتש مي      مي
 ) شرح زندگاني مנ، عبدאلله مستوفي    (دאدند  אدאمه مي אعتنا به אيנ ممنوعيت אيנ رسم رא همچناנ   بي

ی عنصر نمايש و رقص و در אيندورה          ی وجود و אدאمه   بهر صورت شوאهد زيادی وجود دאرند كه نشاندهندה        
گرد با پوشש و صورتכ     های باقيماندה אز אيנ دورאנ نيز حضور مطرباנ دورה      در برخي אز نقاشي   . אند بودה

عبيد ( “ طلحכ“های موجود بارها و بارها سخנ אز       آثار אدبي و در سفرنامه     همچنيנ در.  موجود אست 
 .  رفته אست   .. . ،) ی ناصرאلديנ شاה  مسخرה (“ אی كريم شيرה  “، ) زאكاني

در אيנ دورה يكي نمايشگرאנ منفرد حضور دאشتند كه بعضاً به دربار نيز رאה يافته بودند و بخש ديگر         
كت آنها אز جايي به جای ديگر باعث شدה بود كه تاثيرپذير و تاثيرگذאر   گرد بودند كه אيנ حر كولياנ دورה 

تحقيق و بررسي حضور مردم نمايشگر و אنوאع نمايشهايي كه אجرא         . شوند و سنتهای نمايشي رא حفظ كنند 
های  ساز شكل  شد برאی يכ محقق تÛاتر אز אيנ جهت حاÛز אهميت אست كه אيנ عناصر نمايشي زمينه   مي

ی نمايشي אيرאني توضيحاتي      بينم كه توضيحي در مورد چند شيوה  در אينجا لازم مي  . دی شدندتر بع جدی
 :بدهم

 
همانگونه كه אز عنوאنש پيدאست، همانا نقل يכ وאقعه يا قصه אست، به شعر يا به نثر و با        :نقالي . ۱

אز آنجا كه قصد אلقاء     مبنای نقالي تاثيرگذאری بر אحساس تماشاگر אست و    . حركات مناسب در برאبر جمع  
نقال  . گذאرد ی خاصي رא ندאرد قصد رא بر سرگرم كردנ و برאنگيختנ هيجانات و عوאطف تماشاگر مي              אنديشه

خوאني يا نقالي با ساز و    رود كه پيש אز אسلام وאقعه    گماנ مي . های دאستاנ אست بازيگر تمام شخصيت  
مي ساز و آوאز ممنوع شد، مركز ثقل نقالي همانا تكيه بر     های אسلا אز آنجا كه در אوليנ سدה . آوאز بودה باشد

هايي  های نقالاנ دאستاנ شاهاנ و پهلوאناנ و نامدאرאנ بود، دאستاנ          دאستاנ  . אصل بازيگری شد و باقي ماند    
شدند و در تعدאدی אز كتب  ناميدה مي“ دهقاנ“אيנ نقالاנ در אيرאנ قديم  . كه سينه به سينه نقل شدה بود

، نظامي    )گرشاسبنامه  (אند אسدی طوسي    אز آנ جمله   .  آوری شدה אست   های آناנ جمع   دאستاנ אی אفسانه 
كه بارها   )  ويس و رאميנ  (و فخرאلديנ אسعد گرگاني    ) ليلي و مجنوנ، خسرو و شيريנ، אسكندرنامه     (گنجوی 

 .  אند كنند كه دאستانهای خود رא אز دهقاناנ و رאوياנ گرفته       تكرאر مي 
های مذهبي بدل  ها به حماسه  های مذهبي، كم كم אيנ  نقل ی تعصب  م هجری با غلبهאز אوאسط قرנ پنج  

های مذهبي روאج يافت و     ها و نقل در عهد صفويه، حكومت كه تكيه بر אصل تشيع دאشت، ثبت كتاب    . شد
علي، تصنيف ميرزאمحمد    ی حيدری אز زندگي حضرت    موضوع آנ حمله  ( خوאني همچنيנ در אيנ دورה حمله  



خوאناנ به دو  ی وقايع كربلا كه در آנ روضه شكلي אز نقالي مذهبي دربارה   (خوאني  ، روضه  )باذل رفيع 
 ، )شدند و نقالاנ مورد بحث ما ذאكريנ هستند و نه وאعظيנ     تقسيم مي “ ذאكريנ“و “ وאعظيנ“ی  دسته

ر و تصاوير    אی אز نو  های مذهبي با هاله  هايي كه بر آנ تصاوير شخصيت     نقالي بر پردה   (دאری پردה 
و غيرה رونق ) دهد رא با رجوع به تصاوير مي  .. . خوאנ شرح كربلا و  دشمنانشاנ مشخصا كشيدה شدה و پردה 

 . گرفت
های  ها گروה بجز אيנ . خوאني אدאمه دאشت  خوאني و شاهنامه  های مذهبي باز هم قصه  در كنار אيנ روאيت   

نيز  “ بالاباנ  “و “ سرنا  “همرאה با شرح قصه     زباנ بودند و   گردی نيز وجود دאشتند كه אغلب ترכ      دورה
 . خوאندند  رא بصورت گفتگوی آوאزيנ مي    “ عاشق غريب  “و “  كورאغلو“هايي چوנ  زدند و دאستاנ مي

 .گفتند های بزرگ دאستاנ مي   خانه  در عصر قاجاريه نقالاנ بيشتر در تهرאנ و אصفهاנ و در قهوה        
 
در . “بازی شب خيمه“و ديگر “ بازی سايه“אند، يكي   بودהدر אيرאנ بر دو قسم  :های عروسكي نمايש . ۲

אفتد و אيנ    گيرد و روی پردה مي    هاست كه در برאبر يכ منبع نور قرאر مي         های عروسכ  بازی سايه   سايه 
در   . شدند های نازכ حركت دאدה مي  شدند و با ني ها אز چرم و يا אز پوست شفاف ساخته مي    عروسכ 
ها با پارچه و چوب ساخته   אيנ عروسכ .  شوند ستقيما حركت دאدה و ديدה ميها م بازی، عروسכ   شب خيمه
های  ی אسلامي تا چهار قرנ אطلاعي در مورد نمايש       אز دورה  . شدند و دאرאی رنگ و لباس و چهرה بودند     مي

عروسكي در دست نيست، אما אز قرנ پنجم ببعد در آثار אدبي كساني چوנ אسدی طوسي، خاقاني، نظامي           
אند نام بردה    بازی  شب های ديگر خيمه كه نام  “ باز خيال “، “باز لعبت “های   و خيام אز وאژה  گنجوی

 .  شود مي
شاנ قابل حمل و بيشتر در يכ    אند و بهميנ دليل وسايل نمايש  گرد بودה نمايشگرאנ عروسكي بيشتر دورה  

ه אز عهد صفويه آغاز شدה و      های عروسكي بازی شاה سليم بودה ك     تريנ بازی  يكي אز مهم .  صندوق بودה אست
های  بهاءאلله كه אز وزيرزאدگاנ אيرאנ بود و بدليل دعوی      . ی قاجار به كمال رسيدה אست   در دورה 
كه خطاب به   “ رÛيس لوح  “אש حبس و تبعيد شد، شرح كامل אجرאی شاה سليم رא در       نومذهبي

 .دهد عبدאلعزيز عثماني نوشته אست، مي     سلطاנ 
ها אز حكومت وقت אنتقاد     بازی  شب صوصا در عهد אحمدشاה قاجار در برخي خيمه    در אوאخر قاجاريه و خ   

ها رא در    אند و كسي كه سر نخ عروسכ    ساخته  هايي شبيه به אحمدشاה و אطرאفيانש مي    شدה و عروسכ   مي
אند نشاנ بدهند كه سرنخ    خوאسته  با אيנ نمايש مي .  كردה אست دست دאشته، لباس אروپايي بر تנ مي   

نيز   “ پهلوאנ پنبه“و  “ بيژנ و منيژה “ ، “حسנ كچل “هايي چوנ   همچنيנ دאستاנ  .  بدست خارجياנ אست   ها אيנ
دאدה،  ها رא حركت مي  گردאנ كه عروسכ   در אيנ نوع نمايש نمايש  .  های عروسكي بودה אست  موضوع نمايש  

برאی אيנ   . وאندהخ زدה  و آوאز مي  ها حرف مي  شدה و با همكاری شاگردש بجای عروسכ     אستاد خوאندה مي 
ی אصلي، ضرب      يכ نوאزندה . אند تا صدאيشاנ زير و نازכ شود   گذאشته در دهاנ مي“  صفير“كار سوتكي بنام  

های   نمايש. خوאندند مي“ مرشد“كردה אست كه אو رא   ها گفتگو مي زدה و با عروسכ  يا تار و كمانچه مي
ی خود بيروנ آيد و در حقيقت هيچگاה       نهعروسكي در אيرאנ هيچگاה تحول پيدא نكرد تا אز شكل عاميا        

دאنستند  ی چنيנ تحولي رא پيدא نكرد، چرא كه אديباנ و هنرمندאנ آנ رא كاری پست و درخور عوאم مي                 زمينه
های نمايشي رא אز پيש بسته       ی هر نوع جدی شدנ אيנ شاخه     و علت ديگر نيز مانع مذهب بود كه زمينه      

 .بود
 
ی   های عزאدאری بود كه در دورה  ی نمايشي دאشت، برאה אندאختנ دسته   يهرسم ديگری كه ما : تعزيه . ۳

ی پيש אز אسلام مرאسم        همانطور كه پيש אز אيנ نيز אشارה كرديم، در دورה           . אسلامي شكل مذهبي بخود گرفت    
ی   رسد كه אيנ روحيه شدה و بسيار ممكנ بنظر مي אنجام مي “ سوگ سياوש “نوحه بر مرگ سياوש بنام  

. אلنهريנ به ما رسيدה، پس אز אسلام شكل אسلامي يافته باشد           كه אز طريق برخي عناصر فرهنگ بيנ     عزאدאری 
حسيנ در بغدאد تا אوאيل دولت سلجوقي برقرאر          جمعي برאی خاندאנ אمام   بهر صورت אيנ رسم عزאدאری دسته     

كوبيدנ و زنجير زدנ   گذشتند و به سينه زدנ و سنج  ی عزאدאر به كندی אز برאبر مردم مي  بود كه دسته
آوאزی ماجرאی كربلا رא برאی مردم        كردند و با هم  هايي رא با خود حمل مي  ها علم  אيנ دسته . پردאختند مي

ها אهميت بيشتری پيدא كرد و شرح    بمرور زماנ آوאزهای جمعي كمتر شد و אستفادה אز نشانه      . گفتند شرح مي  
ی صفوياנ كه مذهب تشيع در     در دورה .  تعزيه رא سبب شد   ها به گفتگو אنجاميد و پيدאيש بازيگرאנ    مصيبت 

ی موقت بدل   ها به يכ حرفه  خوאנ خوאني حمايت بسيار بعمل آمد و برאی شبيه  אيرאנ رسمي شد אز شبيه 
خوאني    كردند و به شبيه  كه در دوماה عزאدאری، يعني ماה محرم و صفر كار אصلي خود رא رها مي           شد، بطوری 



پردאختند و   خوאستند صوאبي كردה باشند مي    ها و هزينه و אسباب رא گاה مردم كه مي       دستمزد.  پردאختند مي
ی نادرشاה אفشار كه سني بود و         در دورה  . گاה شخصي كه אمكاנ مالي دאشت و باني مجلس تعزيه بود           

ديه ی زن علاقمند به دوستي אيرאנ و عثماني، אز אيנ نمايש شيعي تا حدودی جلوگيری شد، אما بعد در دورה           
אی   ها تفنني نيز برאی مردم بود،  אدאمه يافت و در عهد قاجاريه كه طبقات فقير چوנ پديدה    كه אيנ نمايש 

ی ناصرאلديנ شاה به    كردند، بسط يافت و در دورה  مذهبي و طبقات مرفه چوנ تفنנ و تجمل אز آנ حمايت مي   
ها يا در     تشريفات مفصل در ميدאנ    در אيנ دورה تعزيه با رعايت زماني رويدאدها و با         . אوج خود رسيد   

مضموנ تعزيه رويارويي دو نيروی خير و       .  ها بود معروفتريנ אيנ تكيه   “ تكيه دولت “ .شد ها אجرא مي   تكيه
پذيری خود رא אز دست دאدה       های خاص אسلامي و عرفاني خاصيت تحول        אما متاسفانه بعلت ويژگي     .  شر אست 

ی  ی אسلامي رא אز تعزيه      אما آنچه تعزيه   .  ای مسيحي وجود دאرد  ه دאنيم كه در אروپا نيز تعزيه      مي .  אست
ی אروپايي بر אثر گستردה شدנ و تكامل يافتנ אز محتوאی مذهبي           كند و سبب شدה كه تعزيه    אروپايي جدא مي   

ی אيرאني نه، אيנ وאقعيت אست كه      های درאماتيכ غيرمذهبي تبديل شود، אما تعزيه   پالايש يابد و به شكل 
ی مسيحي كه در برخورد خدאياנ با خدאياנ نطفه دאرد، بر אثر گذشت زماנ אيנ نبرد به نبرد        ه در تعزي

אما در    . رسد و در آנ شكست و پيروزی توאماנ وجود دאرد      אنساנ با אنساנ  سپس به نبرد אنساנ با تقدير مي      
 تعزيه برخورد مياנ    در . ی אيرאني نگاה به جهاנ دوآليستي אست و دوآليستي نيز باقي ماندה אست         تعزيه 

همه אز نظر تماشاگری كه אيנ    با אيנ . شود ست و אيנ نبرد هميشه بنفع אشقياء تمام مي    “אشقيا “و “ אولياء“
אيנ وضعيت به وضعيت تاريخي و   . های مذهبي رא אز بر אست، برندگاנ وאقعي אولياء هستند     دאستاנ 

אينجاست كه مظلوميتي مشترכ مياנ    . ني אست ی אيנ جها ماند كه بظاهر بازندה  אجتماعي خود تماشاگر مي  
تعزيه  . يابد אש رא در אو مي   های سركوب شدה   شبيه و تماشاگر برقرאر شدה و تماشاگر אنعكاس خوאست       

ی  אی با شيوה هايي אست كه در شرאيط אستبدאدی مطلق در جامعه    بيني و توقعات אنساנ   نمايש جهاנ 
ماندگي تاريخي    م ترכ و عرب و تاتار و غيرה، دאÛما در يכ عقب            توليدی روستايي و بر אثر حملات مكرر אقوא       

آنچه برאی پژوهشگرאנ نمايש در אيرאנ در بررسي تعزيه مهم אست، نه אرزש אدبي يا        . برد بسر مي
ی אجرא و آشنايي      نمايشي بودנ بيوאسطه   . אيدÛولوژيכ، بلكه فرم نمايشي  و ساختار אجرאيي آנ אست          

ی  אی آب به معني چشمه يا رودخانه، دستمال مشكي نشانه         انند وجود كاسه  ها، م تماشاگر با نشانه   
عزאدאری، دور زدנ صحنه به معني אز جايي به جايي رفتנ و غيرה عوאمل نمايشي هستند كه آנ رא به معنای                 

 .  سازند ناب تÛاتری نزديכ مي  
 
يנ دورאנ אجتماعي אيرאנ אست     تر دאر محصول تلخ   آور و خندה  های شادی   نمايש:های خندה دאر نمايש . ۴

دאر در بسياری موאرد محتوאيي אنتقادی      های خندה نمايש . ها و אجحاف و אستبدאد   و نوعي لج به ناهنجاری  
ی حيات خود رא در مسخرگي و      تافتند، تنها رאה אدאمه   دאشتند و אز آنجا كه مستبدאנ אز אيנ אنتقاد رא برنمي    

אلبدאهه نكات אنتقادی كه برאساس ميزאנ        ها بطور في   ز אيנ نمايש   همه در بسياری א   با אيנ .  لاقيدی ديد
شد و مفتشاנ אز آنجا كه        شد، אز سوی بازيگرאנ وאرد بازی مي       אستقبال مردم گاה بسيار تند و تيز نيز مي      

بهميנ دليل حدس بر אيנ אست كه . كردند، كاری אز دستشاנ ساخته نبود   ها حمايت مي مردم אز אيנ دسته
توאنست   ها אيנ بود هيچ دستگاهي نمي  ی אيנ بازی  אلبدאهه ه نشدנ متوנ אجرאيي و אجرאی في     علت نوشت

אی دאشت و    آور نقש عمدה   های شادی  همه عامل مذهب در جلوگيری אز نمايש      با אيנ  . جلوی آנ رא بگيرد   
ها ممنوع   ی ضعف حكومت و قدرت يافتנ علمای قشری، حضور رقاصاנ و بازيگرאנ زנ در אيנ دسته       بوאسطه 

هايي אز قبيل رقص،      گرد بدعوت אشرאف در منازل آناנ برنامه        های دورה  אز אوאسط عهد صفويه دسته     . شد
های مطرب و  ی زنديه برخي אز دسته ی صفويه و در دورה  در אوאخر دورה . كردند مضحكه و تقليد אجرא مي

بازيگرאנ نسبت به  . شد ها دعوت مي  تقليدچي در بعضي شهرها ماندگار شدند و برאی گرم كردנ مجالس אز آن    
كچلכ بازی، بقال بازی، تقليد چهارصندوق و غيرה           . دאنند ی تماشاچي سبכ خود رא تغيير مي      روحيه 
يكي   “ سياה “.كردند های אيנ אجرאها بودند و در تمامي آنها نقש زناנ رא جوאناנ تازה بالغ بازی مي     نمونه

سياה אكثرא نقש   . رسد تمالا אصليتש به كولياנ آسيايي مي  هاست كه אح  های אصلي אيנ نمايש   אز شخصيت  
ماند، אما درحيנ مسخرگي و در عيנ سادگي، زيرכ אست و زباנ     خادم رא دאرد و حركاتש به دلقكاנ مي   

حوضي   های تخت  شخصيت سياה در نمايש    . گيرد سياה با مسخرה كردנ אرباب אز אو אنتقام مي       . صريحي دאرد  
ی مظفرאلديנ شاה رÛيس بازيگرאנ و مطرباנ دربار، رÛيس مطرب و تقليدچي        ورה در د . نام دאشت“ قنبر“

ی  در عهد ناصرאلديנ شاה مسخرה   . نام دאشت  “ ی حسيנ آقاباشي دسته “غيردرباری نيز بود و گروה אو  
 . كرد بازی مي  אی كه چند همكار نيز دאشت و در حضور شاה بقال     معروفي در دربار بود بنام كريم شيرה   



ی  خانه هايي مثل باغ אيلچي، قهوה  های مقلد غير درباری، پايگاה  אوאخر عصرقاجاريه دسته     در  
با وجود . های رسمي אنجاميد  علي و غيرה يافتند كه در دورאנ אحمدشاה به ظهور نخستيנ تماشاخانه    نايب 

 كه قدرت هايي بود ها باقي ماند و يكي אز دلايلש حضور روس    אعترאضات قشريوנ مذهبي، אيנ پايگاה  
“ بيכ قفقازی  علي “بديנ ترتيب يכ روس با نفوذ بنام      .   سياسي دאشتند و در برאبر مذهبيوנ אيستادند    

ها گذאشت و آنها אز آנ يכ نمايشخانه      אی رא در خياباנ شاهپور در אختيار تقليدچي       چهارديوאری ويرאنه   
אی ديگر آغاز كردה بودند     دהی نمايشي كه ع های پرאكندה ی قرנ پيש فعاليت   در آخريנ دهه . ساختند

های אروپايي، متوني     خوאندگاנ אروپا با אقتباس אز نمايشنامه        گروهي אز درس    .  تر به خود گرفت  شكلي جدی 
“ ملاאبرאهيم خليل كيمياگر “ی  نمايشنامه . نويسي در אيرאנ بوجود آمد   نوشتند و برאی אوليנ بار نمايشنامه   

ی אيנ  نويسندה. אند אز אيנ جمله “ تمثيلات“אی بنام  لاخرה مجموعه و با “ حكايت مسيو ژوردאנ حكيم نباتات “
پس אز وی    ) .  هجری قمری ۱۲۸۸( دאغي بود  مجموعه ميرزאفتحعلي آخوندزאدה و مترجم آנ محمدجعفر قرאچه        

هايي به سبכ آخوندزאدה منتها با مضاميנ אنتقادی ـ     ميرزאآقا تبريزی دست به قلم برد و نمايشنامه    
آثار ميرزאآقا تبريزی بدليل جو    .  نويسي אيرאني رא بنا نهاد    های نمايشنامه  و پايه אجتماعي نوشت 

 .  شد ها بدوנ ذكر نام אو چاפ مي    אستبدאدی حاكم تا سال  
با آغاز    . ی دربارياנ بود، گشودה شد    ی دאرאلفنوנ كه ويژה   تماشاخانه  .  ש.  ה۱۲۶۴چند سال بعد در سال     

های عمومي در هوאی  نخستيנ نمايש. ש . ה۱۲۸۵נ مشروطيت در سال אنقلاب مشروطه و پس אز אمضای فرما    
های نمايشي جهت همگامي با    با אيجاد فضای سياسي و فرهنگي جديد در אيנ دورה گروה      . آزאد شكل گرفت 

خوאهاנ به نوشتנ   های אنتقادی پردאختند و همچنيנ روشنفكرאנ و مشروطه   آزאديخوאهي به אجرאی نمايש  
אلبته بايد אشارה كرد كه بسياری אز آنها شناخت چندאني אز אيנ هنر ندאشتند و بيشتر     . ندنمايشنامه پردאخت

بخاطر אهدאف آموزشي ـ אجتماعي به אيנ هنر گرאيש پيدא كردند و آנ رא يكي אز وسايل مبارزה با אستبدאد و              
پردאخت و   مايש مي  ها به אجرאی ن  بود كه در پارכ   “ شركت فرهنگ “نخستيנ אيנ گروهها  . دאنستند جهل مي

های خود رא كه      אيנ گروה نمايש   .  אلدوله تشكيل شد  به همت عبدאلكريم محقق   “ تÛاترملي “پس אز آנ گروה    
پس אز مرگ     . كرد زאر אجرא مي    های فرאنسوی و אقتباس אز آثار مولير بود در لاله           متاثر אز نÛوكلاسيכ   

“ تÛاتر“ی نمايشي אيرאנ تحت عنوאנ     روزنامه در אيנ دورה نخستيנ    . אلدوله אيנ گروה אز هم پاشيد    محقق
ناÛيني كه پس אز فرא گرفتנ علوم אدبي و عربي در       . ناÛيني אنتشار يافت   توسط ميرزאرضاخاנ طباطبايي   

ی آمريكايي به تحصيل אدאمه دאدה بود، جزو آندسته אز     אصفهاנ، به تهرאנ آمدה و در مدرسه   
אש     ناÛيني در نشريه (!) با אصول شريعت تطبيق بدهندخوאستند تجدد رא  خوאهاנ بود كه مي مشروطه 

رא حلال و برאی مسلماناנ مفيد   “ نمايש مكتوب“رא نامنطبق با אصول ديנ خوאندה ولي   “ אجرאی نمايש “
شيخعلي ميرزא     “אی بنام  های ميرزאآقا تبريزی، نمايشنامه     ناÛيني به پيروی אز نمايشنامه    .  دאنسته אست  

אيנ نمايש در אبتدא شامل هفت پردה   . نوشت“  و عروسي با دختر پادشاה پرياנ حاكم ملاير و تويسركاנ   
ی  بهر صورت نشريه     . شد كه ناÛيني بنا بر محضورאت سياسي و مذهبي، خود دو پردה אز آנ رא حذف كرد            مي

در   . پس אز به نوبت بسته شدנ مجلس توسط محمدعليشاה مانند بسياری אز نشريات ديگر بسته شد          “ تÛاتر“
ی نقدنويسي نمايشي  هايي در زمينه נ دورה تعدאد زيادی مقالات تÛاتری نوشته شد و همچنيנ تلاש   אي

قابل توجه אينكه پيש אز אنقلاب مشروطه تنها كساني كه مقالات نمايشي نوشته بودند،            . صورت گرفت  
رشد و گسترש و    دورה شاهد   آخوندزאدה، ميرزאجعفر قرچه دאغي و ميرزאحبيب אصفهاني بودند، אما در אيנ         

دوستاנ قرאر گرفت و در        بسيار مورد توجه نمايש     “ مولير“در عهدناصری    . تنوع مقالات نمايشي هستيم   
 . نويساנ قرאر گرفت   مورد توجه بسياری אز نمايشنامه    “ شكسپير“ی دوم مشروطه   دورה

جعفرخاנ אز    “אש  ه ی אيנ دورה حسנ مقدم بود كه معروفتريנ نمايشنام  نويساנ برجسته   يكي אز نمايشنامه  
ی   אو همچنيנ در تالار دאرאلفنوנ در بارה  . نام دאشت كه وی آنرא در گرאند هتل אجرא كرد“ فرتگ برگشته 

ی  مقدم خود تحصيلكردה  .  تÛاتر و تاريخ تÛاتر سخنرאني كرد و אصولا در אيנ زمينه دאنש بسيار دאشت            
رא   “ جوאנ אنجمנ אيرאנ “ جوאناנ אروپا رفته   ی رضاشاה همرאה با تعدאدی אز  سوييس بود و بعدها در دورה

در برليנ بودند كه پس אز אتمام تحصيل به אيرאנ       “ فرنگستاנ “تاسيس كرد كه אكثرא هماנ ناشرאנ مجله      
كاظمي،     אكبر سياسي، مشفق    אلدوله، دكترعلي    אند دكترحسيנ نفيسي مشرف    אز آנ جمله  . بازگشته بودند 

 هجری قمری אنتشار دאد אز مهمتريנ     ۱۳۴۵אی كه در سال    مرאمنامه  جوאנ در  אنجمנ אيرאנ  . .. علي سهيلي 
אصول خود אستقرאر حكومت عرفي و جدאيي אمور مدني אز مساÛل روحاني، אلغاء אمتيازאت אتباع خارجه در            
אيرאנ، ترويج تعليمات אبتدאيي مجاني و אجباری، تاسيس مدאرس متوسطه و توجه به تحصيلات فني و        

های مترقي ديگر    آهנ و بسياری אز خوאسته      ترقي زناנ، تحديد كشت ترياכ، אحدאث رאה         صنعتي، رفع موאنع   
وی در سנ بيست و هفت سالگي        . حسנ مقدم در محافل هنری و אدبي אروپا نيز شناخته شدה بود          . نام بردה بود  



وÛيس در     هايש در كشور خودש دאنسته شود، در س       ها و توאنايي  بر אثر بيماری و بدوנ אينكه قدر تلاש      
 . گذشت

نويساني كه     تشكيل شدند و همچنيנ نمايشنامه ) אی و نه حرفه  (در دورה ی رضاشاה گروههای نمايشي جدی       
 . نويسي رא آموخته بودند  فנ نمايشنامه 

 
אيנ تماشاخانه برאی     .  با تقليدچياנ و مطرباנ تشكيل شد   “ تÛاتر سعادت  “در אيנ دورאנ در سرچشمه     

مايש شركت دאد به אسم شارماني گل و پس אز אو زناנ ديگری چوנ ملوכ مولوی و     بار زني رא در ن نخستيנ
 .אی אز متعصبيנ مذهبي אيנ تماشاخانه رא آتש زدند     پری گلوبندكي و شايد بهميנ علت عدה  

های فرنگي    های غيرسنتي بود كه در كافه پلازא به אجرאی نمايש         جمعيت مادאم پری آقابابايف אز گروה        
 . جمعي زناנ بهمرאה موسيقي رא אجرא كرد     بار رقص دسته   هميנ گروה برאی نخستيנ   . پردאخت مي

אز אوليנ زناني    ) ماهيار (“ وאرتو طرياנ “.  به كوشש אسمعيل مهرتاש گشودה شد      ۱۳۰۵جامعه باربد در سال     
،   אلله بايگاנ   אی چوנ فضل   های برجسته  همچنيנ چهرה. אست كه در جامعه باربد بروی صحنه تÛاتر رفت       

אصغر فروتנ،     آزאد، رفيع حالتي، علي دريابيگي، ملوכ ضرאبي، و بعدها אديب خوאنساری، علي        رقيه چهر 
 . אز يارאנ אيנ گروה بودند  .. . عبدאلحسيנ نوشيנ 

هايي كه אز    ی تÛاتر אست كه با وجود مخالفت      ی قابل توجه در אيנ دورה به بعد حضور زناנ در عرصه        نكته
گرفت و با وجود تهديد و فشار، بدليل عشقي كه به אيנ حرفه دאشتند، در           مي سوی قشريوנ مذهبي صورت    
بخصوص نقש زناנ אرمني در تÛاتر אيرאנ، نقشي غيرقابل אنكار و ستودني                . אيנ رאה پای نهادند و ماندند   

نيנ زناנ و همچ. .. آرسنياנ، مانولياנ، آقابابياנ    אز وאرتو طرياנ تا مادאم قسطاتياנ، لرتا،، سيرאنوש،         . אست
كه با هزאر دشوאری و با وجود فشار و توهيנ و تحقير        . .. آزאد، عصمت صفوی    אی چوנ خانم چهر    زאدה مسلماנ 

دورה جوאني مנ با تعصبات شديد   “:گويد بانو لرتا در אينمورد مي. و فتوאی ملاياנ، אيנ رאה رא אدאمه دאدند
رא مנ אوج אعتلای هنر     ) بعد אز אزدوאج با نوشيנ    (دورה دوم   .  جامعه كه مانع پيشرفت تÛاتر بود، روبرو بود    

 “  . ..يعني زماني كه تÛاتر با אستقال مردم موאجه شد     . شناسم تÛاتر در אيנ مملكت مي 
 
 هجری شمسي بوسيله محمود ظهيرאلديني در تهرאנ تشكيل شد كه به אجرאی        ۱۳۰۳كمدی אخوאנ در سال    

אبولقاسم لاچيني، رفيع حالتي و لرتا אز همكارאנ אيנ      אحمد منزوی،  . پردאخت های غيرאيرאني مي  نمايש 
 هجری شمسي به كوشש علينقي وزيری       ۱۳۰۲كلوפ موزيكال يا هنرستاנ موسيقي در سال      .  گروה بودند

پری آقابابايف، سيرאنوש، غلامعلي فكری،           . אستاد موسيقي كه به تازگي به אيرאנ بازگشته بود، تشكيل شد        
 .  همكارאנ אيנ گروה بودند  لرتا و هنرجوياנ موسيقي אز  

با آנ همكاری  .. .  تشكيل شد كه אحمد گرجي، گرمسيری، אحمد دهقاנ  ۱۳۱۳كلوפ فردوسي در سال    
 با سرپرستي علي دريابيگي تشكيل شد كه بمدت سه سال تا      ۱۳۱۵كلاس تÛاتر شهردאری در سال     . كردند مي

ها خانم אوژيכ، بايگاנ،    همكارאנ אيנ كلاس  אز  . تاسيس هنرستاנ هنرپيشگي تهرאנ به كار خود אدאمه دאد 
های مختلف       تشكيل شد كه در آנ گروה  ۱۳۱۴كانوנ بانوאנ در سال   . بودند.. . رאد محسנ سهيلي، فروتנ  

 . كردند های غيرسنتي אجرא مي   نمايש 
 
هر   پريچ“هايي چوנ  وی نمايشنامه  . نويس אيנ دورה אست  رضا كمال معروف به شهرزאد، مهمتريנ نمايشنامه       

شب هزאر و    “ ، و همچنيנ نمايشنامه های  )كه به كارگردאني خانم طرياנ در گرאند هتل אجرא شد      (“ و پريزאد
شناخت و در     אو همچنيנ אدبيات رא بسيار خوب مي      .  رא برشته تحرير در آورد     “  عباسه خوאهر אمير   “  و“ يكم 

אو مانند   . محبوبيت بسيار بود   شهرزאد دאرאی شهرت و      . كرد با دشتي همكاری مي    “ شفق سرخ “روزنامه 
بسياری אز روشنفكرאנ و هنرمندאנ همزماנ خود در آغاز سلطنت رضاشاה با ديدנ אقدאمات مثبت وی در جهت         

ی سانسور شديد در אيנ دورה، دچار سرخوردگي    مدرنيزאسيوנ אيرאנ، بسيار אميدوאر شدה بود، אما پس אز غلبه    
אلديנ كرمانشاهي كه در     يكي אز همرאهاנ אو يعني ميرسيف    .  خودكشي كرد  ۱۳۱۶و نوميدی شد و در سال    

אی در    روسيه تÛاتر خوאندה بود و يكي אز نخستيנ كساني بود كه هنر كارگردאني تÛاتر رא به شكل حرفه    
אيرאנ مطرح كرد نيز بدليل ياس و אفسردگي אز فشار دستگاה אمنيتي ـ پليسي אيנ دورאנ دست به خودكشي            

سازی آمد و אقدאمات مثبتي نيز در אيנ زمينه אنجام         ی مدرנ ی رضاشاה كه با دאعيه    دورה אصولا ما در    . زد
بيנ بودند و گويا    دאد، با روشنفكرאנ و نويسنگاנ زيادی روبروييم كه در אبتدא بسيار به אيנ אقدאمات خوש         

ند، אما فشار و     پس אز شكست אنقلاب مشروطه، אميدی دوبارה در جهت گسترש آزאدی در كنار نوسازی يافت       
 .  سانسور شديد אيנ دورה، آناנ رא چناנ دچار ياس كرد كه دست به خودكشي زدند        



אسماعيل مهرتاש در אصل    “: گويد در مورد جامعه باربد مي  ) بازيگر ساكנ پاريس  (عزيزאلله بهادری   
ی  ה بود، همه دאنست و تعليم موسيقي نديد     אو با אينكه نت نمي   .אש تار بود   موسيقيدאנ بود و ساز אصلي     

در  . ساخت אز بر بود  و غيرה مي“ شيريנ و فرهاد“، “ليلي و مجنوנ“هايש رא كه برאی אپرت    های آهنگ نت
אی هم در آنجا بودند كه به آنجا  عدה.  رא درست كرد  “ ی باربد جامعه “ عيנ حال ذوق و شوق تÛاتر دאشت و   

اتر در سالנ بزرگي كه هم تابستاني بود و هم           در آنجا ماهي يكبار هم تÛ   . كردند آمدند و ورق بازی مي    مي
.   آنجا كلاس جامعه باربد برאی هنرجوياנ تÛاتر بود و مנ هم يكي אز آنها بودم            . شد زمستاني، אجرא مي   

بسياری آمدند و رفتند، אما تنها كسي كه אز بيנ آנ هنرجوياנ ماند، אحمد قدكچياנ بود كه هنوز هم فعال    
خاנ حالتي، دريابيگي    كنندگاנ אيנ كلاس كساني چوנ آقا رفيع    אدאرה. ی مנ كند، باضافه  אست و كار مي 

ماנ خود آقای مهرتاש بود و همچنيנ      معلماנ ما بودند، معلم سولفژ آقايي بود بنام رאدمرد و معلم موزيכ           
ه אلبته هم. دאد دאد و آقايي كه به ما گريم درس مي  خانمي بنام ملכ ساساني، تاريخ تÛاتر بما درس مي      

گفتند  گرفتند، مثلا مي  يادم אست كه אز ما אمتحاנ مي    . چيز بسيار אبتدאيي بود، אما بهرحال شروع كاری بود    
ما هم   .  دאنم معيار آנ زماנ چه بود     نمي. پذيرفتند تر بود، مي  يכ چيزی بخوאנ، و هركس كه صدאيש كلفت       

ها كه بد نبود،  يكي אز پيس  . كرديم  ميبازی دאر دאشتيم يا رل نعש    ماهي يكبار در אيנ تÛاتر يا رل نيزה  
پنج دقيقه به پنج دقيقه، يכ قاشق        “خاנ حالتي אز فرאنسه ترجمه كردה بود بنام       يכ پيس بود كه آقا رفيع   

بعدها آנ تÛاتر تبديل شد به يכ  . كردم مנ هم بازی مي. كرد كه خانم چهرآزאد در آנ بازی مي  “ سوپخوری
تÛاتر  “ در كوچه ملي يכ زيرزميנ بود كه قبل . زאر  ير مكاנ دאديم به لاله ما אز آنجا تغي . אی تÛاتر حرفه 

نام دאشت و بخشي אز فارغ אلتحصيلاנ مدرسه تÛاتر شهردאری با هم بصورت سهامي درست كردה              “  هنر
در آنجا   . كه אلبته ورشكست شدה بود ما رفتيم جای آنها       .. אلله אنتظامي، مهدی אميني   بودند، אز قبيل عزت   

אغلب אيנ تÛاترها אپرت بود و مردم هميנ     . بود“ ليلي و مجنوנ  “های متعددی رא بازی كردم كه אولينש     پيس
شد به   كه مسايل آנ مربوط مي“ رقصد خاقاנ مي “بعد پيس ديگری بنام . ملوديכ بودנ آנ رא دوست دאشتند

مנ نقש   . كرد رא بازی مي “ حاجي خرה“در אيנ تÛاتر نصرت كريمي رل يכ دلقכ بنام   . دورאנ مظفرאلديנ شاה 
ما آنموقع چيزی حاليماנ نبود و كارگردאנ       .  سالم بود   ۱۸آنموقع  . كردم بازی مي “ ملاباشي  “يכ آخوند بنام 

بعدها فهميديم . دאد كه مثلا אينها سمبل چي هستند خاנ حالتي بود برאی ما توضيح نمي    كه هماנ آقارفيع  
باشي رא بازی     آقای صادق شباويز هم رل حكيم       .  در دربار قاجار    كه אينها سمبل عوאمل روس و אنگليس بودند        

رفت      خوאست به تÛاتر برود، مي   هر آدمي مي . زאر بود  ی تÛاترها אصلا در لاله     آنموقع همه. كرد مي
گرفتند  ها تصميم مي  كردند و אز روی عكس   ها رא تماشا مي   آمدند ويتريנ برحسب تصادف مي    . زאر لاله 

“ تفكری“ شد، مثل  های پولسازی بودند كه خيلي אز آنها אستقبال مي        يا هنرپيشه   .  يا نه  كه به تÛاتری بروند 
برאی مردم  . אی بود كه ذאتا بازيگر كميכ بود و مردم אو رא خيلي دوست دאشتند    كه يכ مرد چاق و گندה

فكری بازی   رא هميנ ت“ مشدی عباد“مثلا بهتريנ رل . موضوع تÛاتر مهم نبود، بلكه وجود تفكری مهم بود 
شد، تÛاتری بود بنام “ پارس “كه بعدها نامש “  فرهنگ“، تÛاتر“گيتي“تÛاترهای بسياری بود مثل تÛاتر   .. . كرد

تÛاتری بود بنام تÛاتر    .   بود ۱۳۱۸حدود سال   .  خاנ نصر آנ رא بوجود آوردה بود      كه سيدعلي  “ تهرאנ“
 אينطوری نبود كه مثلا يכ تÛاتر سه يا   .كردند אی يכ برنامه عوض مي אينطوری بود كه هفته ... “دهقاנ“

گذאر آנ بود،  بوجود آمد و عبدאلحسيנ نوشيנ پايه    “ فردوسي “بعدها كه تÛاتر  .. . چهار ماה روی صحنه باشد    
بهر حال تمرينها دو سه      . نوشيנ سه ماה روی صحنه بود     “ مستنطق“ رفت، مثلا   تÛاتر سه ماה روی صحنه مي     

همه تعجب    . نوشيנ برאی אوليנ بار سوفلور رא حذف كرد    . كردند ر مي ساعت در روز بود و با سوفلور كا   
خوאستند خود رא به      אيנ بازيگرאנ شناگرאנ قابلي بودند و مي      .  كردند كه چطور אيנ تÛاتر سوفلور ندאرد     مي

د ها אقتباس אز مولير و ديگرאנ بو   تمام پيس  . كارگردאني نبود، پيسي نبود   . دريا بزنند، אما آبي وجود ندאشت  
مثلا هوشنگ سارنگ، دאÛم با خيالات خودש      . אينها عاشق تÛاتر بودند. و همه دفرمه شدה و אيرאنيزה شدה

ويكتور  “ אرناني  “گفت אيנ  مي . گفتند، אيנ چيه بهש مي  . هميشه يכ دفتر زير بغلש بود    . كرد زندگي مي 
گفت، مנ   مي.  يهאت چ گفتند آقای سارنگ، برنامه   مي . ولي دوست دאشت  . گفت دروغ مي  ! هوگوست

אש خوאب و     همه . دونم אتللو رو خودم بازی كنم يا بدم به محتشم      نمي.  خوאم אتللو رو بيارم روی صحنه     مي
“   تروפ جعفری “ بعدها با محمدعلي جعفری مرحوم،   . نه پيسي بود در دسترس و نه אمكاناتש بود    . خيال بود

يرאנ، مهرزאد و شهلا بودند، ماني گويندה رאديو    رא دאشتيم كه مנ بودم، خانمم بود، جعفری بود، خانمها א    
ی آنها بوديم كه جعفری ما رא         مردאد كه تÛاتر سعدی رא آتש زدند، ما باقيماندה        ۲۸بعد אز كودتای    ...  بود

شدكه אغلب فرنگي بود و ما باصطلاح فرنگي كار          آنجا بيشتر پيسهای نوشيנ אجرא مي     . دور هم جمع كرد  
אز אيנ نظر كه تÛاتر رא به   . عطفي بود در تÛاتر مملكت ما نوشيנ نقطه . ني نبود آنموقع پيس אيرא. بوديم
אنتقادی   /  های سياسي  رفتند و موضوعات تÛاترهايש جنبه     אی شناساند كه در عمرشاנ تÛاتر نمي       عدה



های نوشيנ سه تا   پيس  . هايي در زماנ خودש كرد و مهمتر אز همه אنضباط در تÛاتر بود        نوآوری .  دאشت
אز لامפ אستفادה    . آنموقع در تÛاتر پروژكتور وجود ندאشت   . شد، آنهم تمريנ سفت و سخت  ارماה تمريנ مي چه
 “ .. .نوشيנ אوليנ بار پروژكتور رא به صحنه آورد      . دאنستند نور صحنه چيست  אصلا نمي . كردند مي

 كاسته شد و فضای      در دה سال آغازيנ سلطنت محمدرضا پهلوی، تا حدودی אز فشارهای ديكتاتوری پدر وی            
های  تريנ رشته  نسبتا آزאدی برאی كار هنری אيجاد شد و در هميנ دورה هنر نمايש بعنوאנ يكي אز مطرح       

 .אند ناميدה“ دورאנ طلايي نمايש אيرאנ   “אيנ دورה رא   . אی پا گرفت  هنری بسط و گسترש يافت و تÛاتر حرفه    
های پرאكندگي،    ر و هنرمند אيرאني آغاز شد و سال      ، دورאנ سياה هن   ۳۲ مردאد سال    ۲۸אما بعد אز كودتای    

ها هنرمندאني چوנ شاهيנ سركيسياנ با    در אيנ سال  . ی سي אدאمه يافت   تبعيد و بي رمقي تا אوאخر دهه   
 .  سرسختي به آموزש تÛاتر پردאختند و אز پا ننشستند    

 אز آنها كوييנ بي بود و به  دو كارگردאנ אمريكايي به אيرאנ دعوت شدند كه نام يكي  ۳۶ و ۱۳۳۵در سال  
نويساנ جوאנ كه هنرجوياנ אدאرה كل هنرهای زيبای كشور بودند چوנ جعفر وאلي، مهدی            كمכ وی نمايشنامه  

.   شاנ رא بروی صحنه بردند     های نويسندگي قريشي، جمال ميرصادقي و خليل موحدديلمقاني אوليנ تجربه       
“  بلبل سرگشته“ي نصيرياנ بود كه نمايש معروفש بنام   نويساנ אيנ دورה عل  تريנ نمايشنامه يكي אز موفق

به سرپرستي عباس جوאنمرد چند سال پيש אز آנ درست         “  گروה هنر ملي “. در هميנ سال بروی صحنه رفت    
به همت مصطفي و مهيנ אسكويي تاسيس شد كه به تربيت هنرپيشه و   “ تÛاتر آناهيتا“شدה بود و همچنيנ 

های تلويزيوني گذאشته شد و אيנ برنامه   אجرאی نمايש جزو برنامه   ۱۳۳۹ل در سا. אجرאی نمايש پردאختند  
ی چهل، فضای فرهنگي אيرאנ بكلي تغيير كرد         در دهه .  بمدت هفت سال تا دولتي شدנ تلويزيوנ אدאمه يافت     

 . و شايد بتوאנ אيנ دورה رא دورאנ شكوفايي تÛاتر و אدبيات در אيرאנ ناميد      
نويساנ نسل    ی نمايشي گشودה شد كه در آנ آثاری אز نمايشنامه       جشنوאرה  سنگلج با يכ  ۱۳۴۳در سال   

بهتريנ بابای    “ی  بهرאم بيضايي،     به نوشته “ ميرد پهلوאנ אكبر مي “אند  جديد بروی صحنه رفت، אز آנ جمله      
 אيנ دورה يكي אز پربارتريנ     . ی غلامحسيנ ساعدی كه بعدא אكبر رאدی نيز به آنها پيوست      به نوشته“ دنيا

 :گويد אی مي بيضايي در مورد אيנ دورאנ در مصاحبه    . شود دورאנ در تÛاتر אيرאנ محسوب مي   
كردم كارگردאناנ رא به سوی كار         های نمايש אيرאנ در هر برخوردی سعي مي         مנ پر אز شور پژوهש     ...  “ 

اقمند جوאנ  ، ساعدی رא توسط عل   “آرש “ی  ی مجله  אی אز همكار نديدה  همانوقت نوشته   . אيرאني برאنگيزم 
كنم در אوج شور تجربي و     خيال مي . زאدה به گروה هنرهای زيبا پيشنهاد كردم ديگری بنام پرويز فني 

אدعای مנ אيנ بود كه    . . كردم های پژوهشي، ديگرאנ رא هم دچار وسوسه مي        برאنگيخته אز چشم אندאز كشف     
نويسي غربي   ه دאرد אز قالب نمايشنامه  نويس אيرאني بايد رאה خودש رא پيدא كند و با ميرאثي ك   نمايشنامه 

 دو  ۴۱در سال . زدم وجود ندאشت   אی אز حرفي كه مي   دאدم نمونه ولي مנ تا אجرאيي نشاנ نمي  .  אطاعت نكند
ی    سه نمايشنامه “ی   وقتي مجموعه ۴۲رא منتشر كردم و بالاخرה در سال  “ عروسكها“و “ مترسكها“نمايشنامه 

אی نيز بود، دست به     سرپرست گروה هنرملي كه كارگردאנ شناخته شدה       منتشر شد، عباس جوאنمرد،    “ عروسكي
ی مנ رא  به نوشته“ ميرد پهلوאנ אكبر مي“و بعد אز آנ “ غروب در دياری غريب “ ی يכ خطر زد و نمايشنامه

 “ .. .كارگردאني كرد وبروی صحنه برد   
ای ديگرאנ رא تا آنجا كه بدستم  كاره“ : گويد نويسي آנ دورאנ مي وی همچنيנ در مورد وضعيت نمايشنامه   

های  يوناني אرسلاנ پويا تا אوليנ نوشته    های شبه ها و زباנ سازی   אز حماسه  . كردم رسيد مرور مي  مي
رאدی  . كوشيد نصيرياנ در نوعي زباנ و درد غربت بومي با لحנ عاميانه ولي شاعرאنه مي              . אجتماعي يلفاني 

های  كنجكاوی صياد אتفاقهای سادה رא بي    .  زد אی مي يي كنايه  و فرسي به در نوگرא   . هنوز منتشر نشدה بود 
ريخت، אز بيژנ مفيد تنها نامي شنيدה بودم و ساعدی بدوנ      عميق، ولي با همدردی و אنصاف طرح مي    

ها و  بازی  های مشروطه رא אز طرفي و طرحهای گنگ لال   جستجوی زباנ خاص نمايشي، گزאرש     
ی فريدה فرجام در طرح مساÛل        های אوليه  كوشש  . كرد گر منتشر مي  های אوليه رא אز طرف دي      אی  پردה تכ

های خجسته كيا برאی   توאنست در آيندה شكل خاص خودש رא پيدא كند، و אما تجربه   زناנ قدمي بود كه مي
به نظر مנ سلحشور هرگز رאهש   . دאد يافتנ بياني زنانه در אنعكاس مسايل אجتماعي، هنوز رאهي نشاנ نمي  

خيال  . نويسد دאنست مسايل אجتماعي به آנ سادگي نيست كه אو مي    يلفاني حتما به خوبي مي  رא نيافت و
های ديگری بهرה  ی كاری و فكری אفرאد با يكديگر قطع بود و تقريبا هيچكس אز تجربه كنم رאبطه مي
بل אز   های نمايشي همزماנ يا ق   های مנ نوعي گفتگوی فرهنگي با نوشته   كنم نوشته خيال مي . برد نمي

رאدی همزماנ و حاتمي تقريبا بلافاصله אما كوتاה و    . خودم بود، يا حتي گاهي چيزی در حد אدאی אحترאم 
و خجسته كيای دوم كه تنها كار     . و همينطور بيژנ مفيد دوم  . نويدی و نعلبندياנ و خلج و مكي بعدتر آمدند   

 “  . ، و مهيנ تجدد دوم  אلعادה و אساسي بود  אש در كارگاה نمايש بگماנ مנ فوق     אجرא شدה 



ی هنرهای درאماتيכ و دאنشگاה هنرهای        دאنشكدה ۴۶ و ۱۳۴۵در سال  .  بازگرديم به وقايع مهم تÛاتری ديگر   
هنر شيرאز كه نمايש يكي אز       سال جشנ   در هماנ .  ی نمايש و موسيقي بوجود آمد   زيبا با دو رشته   

 .  אرت فرهنگ و هنر    وز۱۳۴۷دאد و سپس در سال    های אصلي آנ رא تشكيل مي   بخש 
هنر شيرאز شكل گرفت و אز آنجا كه در אيנ كارگاה كه به            وאبسته به جشנ  “ كارگاה نمايש   “۱۳۴۸در سال   

همت بيژנ صفاری אيجاد شد و عباس نعلبندياנ مدير دאخلي آנ بود، كارهای تجربي روی متوנ نمايشي و گاה                 
كارگردאנ تÛاتر، ساكנ      (אز زباנ فرهاد مجدآبادی    كارهايي درخشاנ بروی صحنه رفت، تجربه אيנ دورאנ رא      

رא كه قبلا      “ روزنه آبي “ با آربي آوאنسياנ آشنا شدم كه نمايש    ۴۶حدود سال “: گويد  كه مي بشنويم ) آلماנ
مادموאزل    “آربي سال بعد  . كرد سركيسياנ كار كردה بود אما پس אز אتمام آנ فوت كردה بود، كارگردאني مي        

های אصلي آנ رא بازی     אيرאנ و אمريكا كار كرد كه مهتاج نجومي و مرتضي عقيلي رل      رא در אنجمנ   “ ژولي
ی بيست و پنجم  ی دورה پژوهشي ژرف و سترכ و نو در سنگوאرה  “بعد آربي تصميم گرفت نمايש  . كردند مي

، مנ  ی عباس نعلبندياנ رא كار كند     به نوشته“ كند زميנ شناسي و يا چهاردهم، بيستم و غيرה، فرقي نمي      
رא با خانم خجسته كيا كار كردم كه بسيار موفق        “  حلاج “אی بنام  همزماנ مנ نمايشنامه  . در آנ بازی كردم 

كه همگي . ..  كرد و همچنيנ هوشنگ توزيع، بهرאم وطنپرست    بود و رل אصلي آנ رא محمدباقر غفاری بازی مي        
نويسي  ايشنامه، جايزה دوم نمايشنامه   نعلبندياנ با هميנ نم ۴۷آنموقع يعني سال . אلاנ در אمريكا هستند 

بردה “ سگي در خرمנ جا    “و جايزה سوم رא نويدی بخاطر     “ شهر قصه  “جايزה אول رא بيژנ مفيد با     .  رא بردה بود 
.   بوجود آمد، نعلبندياנ אول در آنجا كارمند بود و بعد شد مدير دאخلي “  كارگاה نمايש “ كه ۴۸سال  . بودند

אلبته אلاנ زندה אست    .   صفاری دאشت كه يادש بخير، آدم بسيار روشنفكری بود      رياست كارگاה نمايש رא بيژנ   
های كارگاה نمايש אيرج אنور و شهرو خردمند بودند، אلبته            אوليנ كارگردאנ  . كند و در پاريس زندگي مي   

في  بهر صورت مغز متفكر و رÛيس مخ      . ساخت، ديرتر به آنجا آمد     آربي هم بود، אما چوנ همزماנ فيلم هم مي      
كارگاה نمايש در حقيقت يכ جرياנ آوאنگارد و نوگرא بود كه در             . كارگاה نمايש در وאقع آربي آوאنسياנ بود      

آنجا    . آباد بود كارگاה نمايש در چهاررאה يوسف     . אש قد علم كردה بود  ی كهنگي مقابل אدאرה تÛاتر با همه 
ها   خيلي.   و يكساعت معيني بروند ها يכ ساعتي بيايנ  אينطور نبود كه بچه . مثل محل زندگي هم بود

كرديم،    خوאستيم درست كنيم كه אكثرא خودماנ درست مي    خوאبيدند، مثلا אگر دكورماנ رא مي    همانجا مي 
 متر بود و  ۰ ۲۰كل فضای آنجا  . توאنستيم آנ رא مرتب تغيير بدهيم   صحنه آزאد بود و مي  . مانديم آنجا مي

 “ . .. تماشاچي جا دאشت   ۷۰ تا   ۶۰برאی 
نژאد كه بدليل  ی پنجاה سعيد سلطانپور و ناصر رحماني    ی چهل و אوאيل دهه  عيנ حال در אوאخر دهه  در 

رא تاسيس     “ אنجمנ تÛاتر אيرאנ“ گنجيدند، مضموנ كاملا سياسي و אعترאض كارهايشاנ در هيچ قالبي نمي       
 جز  ۱۳۵۷ها تا بهمנ  در طول אيנ سال . يي وאبستگي دولتي بود كردند و هدفشاנ كار تÛاتر بدوנ پشتوאنه  

های  شدند، گروה  ی אجرא مي  های دאنشگاهي و دولتي پس אز تصويب آمادה        ی گروה نمايشهايي كه بوسيله  
ی آنها با   يافتند و كمتر ممكנ بود كه אجرאی نمايש بوسيله   مستقل كمتر אمكاנ אجرאی نمايشي رא مي  

 .  شود ی نگارש و عاملانشاנ روبرو ن    ممنوعيت אدאرה مميزی، אدאرה   
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شدה   אستفادה در אيرאנ“ : منابع دوم،نمايש چاפ بيضايي، אيرאנ“ ،۷۹  ۱۳بهرאم در نمايشي “  אدبيات

نمايש ، ۱۳۶۳پور، دوجلد،  جمشيد ملכ  جلد،“ كتاب دو اری، شهر نمايש“ ،)۱۳۶۵خسرو   ۰۲كلנ،“ كتاب
אيرאנ،۲۰ نمايש در عطايي، “ بنياد جنتي نيما ۱۳ ۳۲אبولقاسم صبا تا آريנ“ אز جلد،  يحيي پور، دو
אيرאנ   ،۱۳ ۵۵ در نمايש هنر به نصيرياנ، كاوה،    “ نظری بيضايي     )۴۲۱۳علي بهرאم وگو با زאوנ   “ گفت
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سال         نسخه: توضيح   رא در نخست אيנ مطلب بهانه  ۲۰۰۲ی رא پس         به אينכ آנ سخنرאني نوشتم و ی يכ
بازب مي         אز قرאر اש ت نشريه אختيار مطالبي به آנ، در كردנ ۵۲۰۰مای. (دهميني  אضافه
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